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حتی برای آینده نزدیک خود هم قادر به برنامه ریزی نیســتند. این ســبب می شود 
زندگی آنها با چشــم اندازهای روزمره و کاملًا کوتاه مدت تنظیم شــود. بی آیندگی، 
احساس در برزخ بودن را به وجود می آورد و آدم ها وقتی که حس کنند در برزخ اند- 
یعنی نه راه پس دارند و نه راه پیش- غیرقابل پیش بینی ترین کارها را می کنند. این 
اصلی اســت که باید در تحلیل همه رفتارهای اجتماعی حاشیه نشین ها از جمله 

شورش ها و اعتراضات شان در نظر گرفته شود.
ë تفاوت در اولویت ها

بر اساس تجربه زیسته خودم در زمان زندگی در حاشیه شهر و همچنین تجربه 
برخی فعالیت های اجتماعی که بعدها در این مناطق داشــته ام، معتقدم نگاهی 
که حاشیه نشــین ها بــه اولویت های خــود دارنــد، با نگاهی کــه دیگــران از بیرون به 
اولویت های آنها دارند، اساســاً متفاوت است. این البته فقط حرف و تجربه نگارنده 
نیســت؛ بر اســاس یــک تحقیق کــه نتایــج آن در تابســتان ســال 1۳91 در فصلنامه 
مطالعات شــهری منتشــر شــده، در مناطق حاشیه ای شــهر -و هم سکونتگاه های 
غیررسمی در داخل شهر- مثلًا کیفیت و حتی مالکیت مسکن، اولویت مردم نیست، 
در عوض آنها مسأله شــغل و درآمد را مهم ترین دغدغه خود می دانند. این یعنی 
تقدم تأمین معیشــت بر شرایط سکونت که در عین سادگی، گاهی سیاستگذاران و 
تصمیم گیران فراموشش می کنند. مسأله مهم دیگر اینکه حاشیه نشین ها تمایلات 
فرهنگی و اجتماعی یکسانی با اهالی شهر ندارند. فردگرایی و مصرف گرایی نهادینه 
شــده در شــهر، در میان حاشیه نشــین ها چندان موضوعیت ندارد. به عنوان مثال، 
خانــواده پرجمعیت و زندگی افراد پرتعداد در خانه های کوچک، به اندازه ای که در 
فیلم ها و ســریال ها نشــان داده می شود برای حاشیه نشینان دشــوار نیست و گاهی 
حتی مطلوب آنهاســت. لب مطلــب اینکه نمی توان با نگاه طبقه متوســط و حتی 
طبقات پایین شــهری به تعیین اولویــت برای حاشیه نشــین ها پرداخت، این یک 

مسأله اساسی در مواجهه با پدیده حاشیه نشینی است.
ë علقه ها و پیوندها

تصور عمومی این است که همه حاشیه نشــین ها در صورت فراهم شدن شرایط 
زندگی در مناطق شــهری، به ســرعت قید محل زندگی خود را می زنند و شهرنشــین 
می شــوند. همین حــالا، افــراد متعددی از دوســتان، همســایگان یا نزدیــکان دوران 

زندگی در حاشــیه شــهر را می توانم مثال بزنم که با وجود دارا بودن شرایط مهاجرت 
به شــهر، ترجیح داده اند رنج و مشقت رفت وآمد روزانه به تهران را به جان بخرند اما 
محل زندگی شــان را تغییر ندهند. واقعیت این است که در مناطق حاشیه ای، برخی 
علقه ها و پیوندها هم هســت که نمی توان بدون توجه به آنها، پدیده حاشیه نشــینی 
را درســت و دقیق فهم کرد. شــمار قابل توجهی از ســاکنان مناطق حاشــیه ای دارای 
پیوندهای خویشــاوندی و قومی با یکدیگر هســتند. پیوندهایی کــه حاصل زندگی در 
ســکونتگاه هایی اســت که پیش از مهاجرت در آن می زیســته اند. اساساً الگوی اغلب 
مهاجرت ها به گونه ای است که آمدن یک عضو از یک طایفه یا روستا به مثابه دروازه 
ورود دیگــر اعضاســت. بر همین اســاس کلونی های جمعیتی متعــددی در مناطق 
حاشیه ای شکل می گیرد که سبب می شــود شمار قابل توجهی از حاشیه نشین ها که 
عضو این کلونی ها هستند، به منطقه زندگی خود احساس تعلق خاطر کنند. دانستن 
این نکته مثلًا به ما کمک می کند تا بفهمیم که چرا خیلی از مردم در مناطق حاشیه ای 
رباط  کریم، حاضر نیســتند برای زندگی به شــهر جدید پرند برونــد، در حالی که پرند 
هم زیرســاخت ها و امکانات بهتری دارد و هم خیلی از افراد توان مهاجرت به آنجا را 
دارند. این هم از آن دست نکاتی است که سیاستگذاران و مسئولان در مواجهه با پدیده 

حاشیه نشینی، آن را فراموش می کنند.
ë مسأله امنیت

در مناطق حاشــیه ای نوع نگاه به مسأله امنیت نیز عمدتاً با نگاهی که دیگران 
به مســأله امنیت دارند متفاوت اســت. طبیعی اســت که البتــه آنها هم مثل همه 
انســان های دیگر، به امنیت احساس نیاز می کنند اما تفاوت در اینجاست که برای 
آنها شــیوه ها و مکانیسم جست و جو و تأمین امنیت متفاوت است. به عنوان مثال 
سرمایه اجتماعی و همبستگی، یکی از پارامترهای احساس امنیت در این مناطق 
اســت. همان طور که بالاتر هم اشاره شد، در اثر مهاجرت های گسترده و پیوندهای 
قومی و خویشاوندی در میان شمار نسبتاً قابل توجهی از ساکنان مناطق حاشیه ای، 
روابــط اجتماعــی افقی در میان آنها گســترده اســت و همین امر ســبب احســاس 

اعتماد به نفس و امنیت در میان آنها می شود.
ë   چرخه توسعه نیافتگی

بــرای درک مســائل حاشیه نشــینان، بایــد بــه درک درســتی از ســاختار کل 
جامعــه برســیم. حاشیه نشــینی بــرای 
خیلی هــا، در واقــع پناهگاهی بــرای در 
امان ماندن از مشــکلات و مســائل شهر 
اســت. اقتصــاد بیمــاری که تــوان خلق 
فرصت هــای برابــر و اســتاندارد ندارد، 
بــا مکانیســم نیــروی گریــز از مرکــز، هر 
ســال عــده بیشــتری را بــه نقــاط دورتر 
از شــهر پرتــاب می کنــد. بلــه، بیــکاری 
مشکل مهمی اســت، مهمتر از آن ولی 
مشــاغلی اســت کــه نامشــخص بــودن 
آینــده آنهــا، ســبب شــکل گیری وضــع 
اقتصــادی، فرهنگــی و روانــی خاصــی 
در میــان حاشیه نشــینان می شــود. این 
شــرایط ناپایــدار و تعلیق آمیز، درســت 
در جهت عکس عقلانیت عمل می کند 
تقدیرگرایــی  روحیــه  بــه  عــوض  در  و 
و  عقلانیــت  انســداد  می زنــد،  دامــن 
تقدیرگرایی، در مناطق حاشــیه ای، هم 
مانعی در برابر توسعه است و هم ناشی 
از توســعه ناهمگون و ایــن یعنی تداوم 
چرخه توسعه نیافتگی. حاشیه نشین ها 
جزئــی  مطلوبیــت  از  عمدتــاً  اگرچــه 
نســبت به زمان پیــش از مهاجرت خود 
برخوردارنــد امــا مــراودات مســتمر بــا 
شــهر، مدام به احساس محرومیت در ذهن  آنها دامن می زند. با این همه ولی 
حاشیه نشــین ها همچنــان حاشیه نشــین می مانند و دلیل دشــواری های ترک 
حاشیه نشــینی اســت. نهایتــاً اینکه چــه معیارهــای مطلوبیت، چــه اولویت ها 
و چــه نوع نگاه بــه زندگی، در میــان حاشیه نشــینان متفاوت از دیگران اســت و 
بیشــتر مشــکلاتی که در مواجهه با پدیده حاشیه نشینی ایجاد می شود، ناشی از 

نفهمیدن همین موضوع است.

در مناطق حاشیه ای نوع نگاه به 
مسأله امنیت نیز عمدتاً با نگاهی 
که دیگران به مسأله امنیت دارند 

متفاوت است. طبیعی است که 
البته آنها هم مثل همه انسان های 

دیگر، به امنیت احساس نیاز 
می کنند اما تفاوت در اینجاست 

که برای آنها شیوه ها و مکانیسم 
جست و جو و تأمین امنیت 

متفاوت است. به عنوان مثال 
سرمایه اجتماعی و همبستگی، 

یکی از پارامترهای احساس 
امنیت در این مناطق است


